
سیاست – قسمت نهم: معاشرت با مردم
در مطلب قبل عرض کردم که خداوند انسان را مدن الطبع آفریده و در امر دین و دنیای خود محتاجیم
به معاشرت با مردم، پس باید اصناف خلق را شناخته و سیاست های که منجر به موفقیت در این امر

است، دانسته باشیم.

بطور کل، تمام مردم نسبت به ما بر سه دسته اند:

ی‐ اخوان ثقه، که حقوق و چون معامله با ایشان در سلسله مطالب حقوق اخوان گذشت، و در
ی جمله میتوان گفت که معاشرت با ایشان باید چنان باشد که دوست داریم ایشان با ما عمل کنند.

دو‐ اخوان ماشره، که حد معاشرت با ایشان متقابل بوده و به اندازه ای است که ایشان با ما عمل
نمایند، و همچنین اعمال سیاست های لازم است که در این مطلب خواهیم گفت.

سه‐ اعادی و دشمنان هستند که باید با عمل نمودن به تقیه، خود و سایر برادران را از شر ایشان حفظ
کرد، و در این مورد نیز مطلب دیری خواهم نوشت.

اما بعض از سیاست های که در قبال با عموم مردم لازم الاجراست از قرار زیر است:

1- خوش رفتار باشیم

و آن نشان از ایمان و عقل آدم است و اعظم سیاست های است که میتوان در مقابل مردم داشت،
چنانه فرموده اند أکمل الناسِ عقلا أحسنُهم خُلقاً، یعن عاقل ترین مردم خوش خلق ترین آنهاست و
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دانستیم که سیاست عمل عقل است، و از این جهت خداوند پیرامون حضرت نب اکرم صل اله علیه و
آله که عقل مطلقند میفرماید: انَّكَ لَعل خُلُق عظيم و خود میفرماید که انَّما بعثْت تَمم مارِم اخَْق.

پس چه خوب است که با متصف شدن به صفت پیامبرمان، تألیف قلوب نماییم که به این واسطه جلب
خیر بسیار و دفع شر اشرار خواهد شد.

مرحوم آقای حاج محمد کریم خان کرمان اعل اله مقامه، در وصیت خود میفرماید:

چنان با مردم معاشرت کن که چون تو را بدان گونه بر حسن سیرت ببینند، گویند خدا رحمت کند
فلان را که چه خوب طائفه خود را تربیت کرده است.

2- حد و شأن هر شخص را رعایت کنیم

در معاشرت با مردم باید حد و شأن هر شخص را از لحاظ سن و سال و جایاه علم اجتماع در نظر
گرفـت و بـه مقتضـای آن رفتـار نمـود، چنـانه مرحوم کرمـان اعلـ الـه مقـامه، در رسـاله چهـار فصـل

میفرمایند:

هر کس را که خدا به قدری عزت داده شما همان قدر عزت را از برای او بخواهید و به مقتضای آن با 
او راه روید و معاشرت و مالمت و مجالست و مصاحبت و معاملت با خلق را نیو نمایید، و هر
کس از شما معرفتش به خدا بیشتر است باید سلوکش با مردم بهتر باشد، هر کس بزرگتر از شماست
در سن یا در عزت او را اکرام کنید و هر کس کوچتر  از  شماست در سن یا در عزت  با  او به

رحمت و مدارا راه روید.

3- جواب بدی را با بدی ندهیم

عمل و رفتار بد در هر صورت بد است، چه ابتدا به ساکن انجام شود یا به جهت انتقام و مقابله به مثل.

مرحوم آقای کرمان اعل اله مقامه میفرمایند:

اگر مردم سلوک خود را با شما بر خلاف رضای خدا نمایند شما خلاف رضای خدا ننمایید، و در
سلوک بد حسد نبرید، هر کس بد م کند بذارید او بد کرده باشد و شما حسد بر بدی نبرید و بد

ننمایید و عصبیت و حمیت جاهلیت را کنار گذارید…

4- به دیران امر ننیم

در صورت که نیازمندیم کس کاری برایمان انجام دهد، مخصوصا وقت که آن کار مخالف میل او
است، نباید او را فرمان داده و امر نماییم، چرا که اگر انجام دهد به رضایت نبوده و بر ما منت دارد، و

اگر انجام ندهد یا نزد ما شرمسار میردد و یا بر ما عاص شده و موجب کراهت ف ما بین میشود.



مرحوم کرمان اعل اله مقامه در وصیت خود میفرمایند:

هیچاه در حوائج خود به کس حم من و فرمان مده، که اگر فرمان پذیرد بر تو منت گذارد و اگر
نپذیرد تو را خوش نیاید و رنجیده شوی، بله در احتیاجات خود اشاره بن  که اگر پذیرفت و انجام
داد منت بر تو نداشته باشد و خود به اختیار عمل نموده و اگر نپذیرفت مر او را عذری باشد که تو
حتم نرده ای و تو را رنجش پدید نیاید و خود عذرخواه از او به اینه اگر بر او حتم کرده بودم

انجام میداد.

5- راستو باشیم، امین باشیم و وفای به عهد کنیم

این سه خصلت، موجب برکت دنیا و خیر در آخرت است و از جمله خصال میباشد که نزد مؤمن و
کافر نیو شمرده شده، بله امروزه کفار بیش از مسلمانان عامل به آن هستند و به همین جهت است که

برکات دنیای ایشان بیشتر از بلاد ماست.

6- شایت به حام نبریم

شایت کردن از مردم نزد حاکم یا باصطلاح قوه قضائیه امروزی، ضرر به دین و دنیای آدم میزند و تا
جای که ممن است باید از قدم گذاشتن در دادگاه ها اجتناب کنیم.

اضرار دنیای آن به وقت و اعصاب، برای هر کس که تجربه اش را داشته باشد مشخص است، و در
مورد اضرار آن به آخرت مرحوم کرمان اعل اله مقامه میفرماید:

نصیحت م کنم شما را نصیحت ناصح مشفق که اگر بدی از مردم به شما رسد بر خود هموار کنید
و به حام و سلاطین عرض ننمایید، چرا که انتقام ایشان شدید است و شاید زیاده از حد آن اذیت که
به شما شده اذیت کننده را انتقام کنند و سبب آن زیادت شما شوید، و اگر آنها عرض کنند و شما را
در معرض انتقام درآورند اگر به زبان خوش بتوانید عرض حال خود بنمایید، بنمایید و الا صبر کنید

که مزید اجر شما خواهد بود.

بنابراین برای پیشیری از این امر، باید در سایر امور با سیاست و احتیاط عمل نمود، بخصوص در
معاملات اولا با سفله و کس که حال او مشخص است معامله ای ننیم و ثانیاً تمام جوانب را محم و

مضبوط کنیم و شاهد بیریم تا در آخر سبب نزاع و اختلاف نشود.

7- به افار و اعتقاد دیران کاری نداشته باشیم

در بین مردم جمع از کفارند که حت المقدور نباید با ایشان معاشرت کنیم، و در بین مسلمین،  با اهل
تسنن از ایشان به حم اخوان ماشره معاشرت نماییم و به مقداری که اموراتمان در گرو هم است
احتیاجات یدیر را رفع کنیم و حت الامان داخل مباحث عقیدت نشده و در صورت وقوع، با رعایت

تقیه احترام بزرگان ایشان را ناه داریم.



و اما در شیعیان، از برخ که نصب و عداوت با علمای شیعه و پیروان ایشان دارند، در معاشرت عادی
هم باید اجتناب نمود چه برسد به اینه بخواهیم در مقام بحث و جدل برآییم که این عمل از بزرگترین

گناهان است، چرا که در هر گونه ب احترام ایشان نسبت به بزرگان دین، شری شده ایم.

و اما به سایر شیعیان که صرفا اقتدای به علمای ما نرده اند، نباید متعرض عقاید ایشان شد چنانه
مرحوم کرمان اعل اله مقامه میفرماید:

اگر بعض مردم تقلید آن عالم را  که شما اعتقاد دارید ننند یا با امام که شما اعتقاد دارید نماز
ننند، زبان طعن بر ایشان نشایید، چرا که این دو متعلق به اعتقاد هر کس است، هر کس، هر کس
را عادل م داند با او نماز م کند و هر کس، هر کس را عالم م داند تقلید اوم کند، شاید آنها با
رده اند و عدالت او یا علم او بر آنها ظاهر نشده پس از این جهت شرعاً نمعالم شما معاشرت ن
توانند  با  او  نماز  کنند و  تقلید  او  نمایند  چه  کنند بیچاره ها، یا آنه کس علم و عدالت عالم شما
را م داند و مع ذل م خواهد تقلید عالم دیر نماید یا با عادل دیر نماز نماید، و در شریعت
واجب نیست که همۀ مردم به ی نفر اقتدا نمایند یا از ی نفر اخذ دین نمایند. و همچنین اگر به
درس عـالم شمـا نیاینـد چـه بحثـ اسـت، در شریعـت واجـب نیسـت کـه همـه در نـزد یـ اسـتاد درس

بخوانند.

پس حمیت و عصبیت را اگر مؤمنید کنار گذارید و دین خود را به لهو و لعب و لجاج و عناد قرار
ندهید. و مرر این عرض ها را به شما کرده ام و باز هم م کنم، و اگر م خواهید از اینها تخلف
کنید خود را نسبت به مشایخ ما ندهید و ننِ اعمال و سلوک خود را بر ایشان ننهید، چرا که زمانه
دانند و بد شما را از چشم علمایتان م چنین شده است که بد سایر مردم را از چشم علمایشان نم
دانند، پس خدا را ملاحظه کنید و علمای خود را رسوا ننید، و بدانید که چون بد از شما توقع نیست

بد شما بسیار نمایان است و بد سایر مردم بسیار پنهان.

و بدتر از اینه متعرض عقیده دیری شویم این است که قدح در علمای ایشان کرده و خدای ناکرده
نسبت به علمای شیعه ب احترام نماییم، چنانه مرحوم کرمان اعل اله مقامه میفرمایند:

مذکور م شود که جمع از شما به علمای دین و راویان اخبار ائمۀ طاهرین استخفاف م کنید –
من خود از شما نشنیده ام و لن مردم م گویند – آگاه باشید و خدا و رسول و ائمه علیهم السلام و
ملائه را شاهد م گیرم که اگر ی از شما استخفاف به ایشان کرده باشد پیش از این، یا بند بعد از
ایـن از او در دو دنیـا بیـزارم و مشـایخ شمـا از او بیزارنـد و ائمـه و رسـول صـل الـه علیهـم و خـدای

عزوجل از او
بیزارند، چرا که قدح در علما و راویان اخبار قدح در ائمه است علیهم السلام و قدح در ائمه قدح در

پیغمبر است و قدح در پیغمبر قدح در خداست.

المات دنیایرا با مردم ببندیم و صرفا به م و عقیدت و بهتر از هر چیز آن است که کلا باب بحث دین
یا مشترکات دین بسنده کنیم، چنانه مرحوم کرمان اعل اله مقامه میفرمایند:



ننمایید، چرا که هر سخن اهل با مردم کنید و تحقیق مسأله در نزد هر کس ترک مباحثۀ علم به کل
و هر نته مان دارد، و شما تمام علم را  فرانرفته اید و مواضع سخن را نم دانید، اگر حق بویید
ناقص م گویید و اگر باطل بویید افترا بر خدا بسته اید، و هر چه شما م گویید، مردم آن را قول
مشایخ شما م دانند و قول ی نفر شما را نسبت به کل شما م دهند و م گویند شیخیه به این دین
متدینند، و حال آنه ی از شما بسا باشد که از روی جهالت سخن گفته و علما و سایر برادران شما

از آن قول بیزارند. پس به کل باب سخن با مردم را ببندید و مشایخ  خود را متهم و رسوا ننید.

8- مدارا را فراموش ننیم

سنت خداوند در تمام امور عالم، اکمال با مداراست و حمت او چنین جاری شده که امور به تدریج و
به حسب قابلیت ها پیش برود، مانند فصول سال که چنین قرار داده، تا در بهار آفتاب سوزان نتابد و ابر
ها مانع تابش مستقیم آفتاب بر جوانه های گیاهان باشد و تا تابستان بمرور از رطوبت ها کاسته و بر
حرارت م افزاید تا گیاه به تدریج قوت گرفته و توان تحمل آفتاب مستقیم را داشته باشد و اگر از همان

ابتدا آفتاب سوزان را بر ایشان میتابانید، همه م خشیدند و ثمری پدید نم آمد.

و چنین نمودند پیامبران و خاتم ایشان حضرت محمد مصطف صل اله علیه و آله با امت خود، چنانه
مفصلا در مطلب تطبیق عالم صغیر با عالم کبیر  عرض شد.

به هر حال غرض این بوده که مدارا، سنت خداوند و انبیاء بوده و بالتبع مؤمنین نیز  به این شیوه امر
شـده انـد، چنـانه رسـول اکـرم صـل الـه علیـه و آلـه میفرماینـد  راس الْعقْـل بعـدَ ايمـانِ بِـاله مـدَاراةُ

النَّاس و میفرمایند  مدَاراةُ النَّاسِ نصف ايمانِ و الرِفْق بِهِم نصف الْعيش

پس مؤمن در همه چيز بايد مدارا داشته باشد حت با نفس خودش که فرموده اند نفس خود را كمكم
بعبادت عادت دهد كه منضجر نشود و انس بيرد و همچنين با همه مردم باید مدارا نمود، مؤمن باشند يا
نسحفَا ودِيهكَ يالَسنْ جا و نمولْمكَ لۇد صخْلا كَ وانسبِل قنَافالْم عانكافر، و در حديث است كه ص

.تَهالَسجم

و این امر از آن جهت است که جز ائمه معصومین علیهم السلام، تمام مردم از نور و ظلمت و به
از عقل و نفس آفریده شده اند، و چون دارای این دو هستند نمیشود که ایشان را دفعةً بر ی عبارت

جهت واداشت.

پس بایست که با ایشان مدارا کرده و با هر کس به قدر ایمان و فهم و ظرفیت او صحبت کرد، و شیوه
اش این است که در تمام امور شرع، اخلاق و اعتقادی، ابتدا اندک از امور آسان تر را بر ایشان
عرضه نمود، اگر همان را تصدیق نموده و عامل شدند باید بیشتر گفت و اگر همان را انار کردند باید

لب فروبست.
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